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  نقض حقوق بشر بھ مثابھ تجاوز جنسی
  

)١(  
نوعی خشونت در قلمرو مناسبات جنسی است، و می تواند ھمانند سایر اشکال خشونت تجاوز جنسی 

در این  . بھ ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطھ بدل شود) خصوصاً در نظامھای سیاسی و اجتماعی پدرسالار(
را خصوصاً از منظر اخلاق و فلسفھ حق " تجاوز جنسی" ھای پدیده پاره ای از جنبھ نوشتار مایلم بھ اختصار

  : پرسش زیر متمرکز خواھد بودسھبحث من عمدتاً بر .   بررسی کنم
  چیست؟" جنسیتجاوز "پدیده : پرسش اوّل
  اخلاقاً ناروا است؟" تجاوز جنسی"چرا پدیده : پرسش دوّم

ثابھ ابزاری سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطھ بھ م" تجاوز جنسی"چگونھ باید با پدیده : پرسش سوّم
  روبرو شد؟

  
)٢(  

  :درباره ماھیت تجاوز جنسی دست کم چھار دیدگاه مھّم وجود داردچیست؟  " تجاوز جنسی"پدیده 
با توسل  کھ ایعمل جنسی تلقی کرد، یعنی " سکس زوری"را باید تجاوز جنسی دیدگاه نخست، مطابق 

بھ زور یا از طریق تھدید بھ زور قربانی خود را فرد تجاوزگر بھ بیان دیگر، .  پذیردانجام میعلیھ قربانی  بھ زور
مطابق این دیدگاه، . دمرعوب و مغلوب می کند، مقاومت او را درھم می شکند و خود را بر او تحمیل می نمای

  . خشونت علیھ شخص قربانی ملازم استبھ تجاوز جنسی با خشونت یا تھدید 
برای مثال، فرض کنید کھ .  را دربرنمی گیرد تجاوز جنسی جامع نیست و تمام مصادیقاما این تلقی   

را برنیاورد زن را تھدید می کند کھ اگر تقاضاھای جنسی او آن مردی فرزند زنی را بھ گروگان می گیرد، و 
ی جنسی آن مرد اگر این زن در این شرایط برای نجات جان فرزندش در برابر تقاضاھا.  فرزندش را خواھد کشت

تسلیم شود، ھمچنان قربانی تجاوز جنسی است، ھرچند کھ خود مستقیماً قربانی خشونت یا تھدید بھ اعمال خشونت 
ن ایبنابراین، اگرچھ در غالب موارد، تجاوز جنسی با اعمال زور علیھ فرد قربانی ھمراه است، اما .  نبوده است

  .یستاعمال زور شرط لازم وقوع تجاوز جنسی ننوع 
سکس "را باید مطابق دیدگاه دوّم، تجاوز جنسی .  دیدگاه دوّم می کوشد نقیصھ دیدگاه نخست را جبران کند  

 بھ رابطھ جنسی می شودمجبور تحت شرایط معینی کھ در آن فرد قربانی ای  جنسیعمل تلقی کرد، یعنی " اجباری
مستقیماً زور و خشونت متوسل نمی شود، و حتّی او را لزوماً علیھ قربانی خود بھ  فرد تجاوزگر در اینجا.  تن دھد

قرار می جدّی  را بھ شیوه ھای دیگری در معرض تھدید ش قربانیبھ اعمال زور یا خشونت تھدید نمی کند، اما 
 بھ بھ اجبار کھ قربانی قرار می دھد ی چندان مخاطره آمیز را در شرایط عزیزان او)مانند مثال فوق(دھد، مثلاً 

درھم بشکند و لاجرم در برابر در برابر این تھدیدھا  مقاومت فرد اگر در این شرایط.   ای جنسی او تن دھدتقاضاھ
بنابراین، مطابق این دیدگاه، تجاوز جنسی وقتی رخ .  آن تقاضاھای جنسی تسلیم شود، تجاوز جنسی واقع شده است

ی  خشونت خطریا: فقط با دو گزینھ روبرو یابدخود را تجاوزگر شرایطی فراھم آورد کھ قربانی فرد می دھد کھ 
مطابق این .  جدّی را برای خود یا عزیزانش انتظار داشتھ باشد، یا لاجرم بھ تقاضاھای جنسی فرد تجاوزگر تن دھد

 شخصدیدگاه، فرد تجاوزگر می تواند قربانی خود را مورد تجاوز جنسی قرار دھد بدون آنکھ لزوماً نسبت بھ 
را می توان " سکس زوری"بنابراین، تمام مصادیق . ه باشدکرد اعمال آشکارییا زور فیزیکی خشونت  قربانی

  .  بشمار آورد" سکس زوری"را نمی توان مصداق " سکس اجباری"دانست، اما تمام مصادیق " سکس اجباری"
رای مثال، ب  .نیز تمام مصادیق تجاوز جنسی را دربرنمی گیرد") سکس اجباری"یعنی (دوّم  اما تلقی   

در تنگنای مالی است، و تنھا روزنھ امیدش آن فرض کنید کھ زنی برای گذران زندگی خود و فرزندانش سخت 
اگر در این شرایط، کارفرما استخدام آن زن را منوط بھ انجام خدمات جنسی .   بیابدیکاراست کھ در اداره ای 

آن کارفرما تن دھد، باید او را قربانی تجاوز جنسی نماید، و آن زن از سر استیصال لاجرم بھ تقاضاھای جنسی 
.  در این شرایط، زن و نزدیکان او از جانب کارفرما در معرض خطر یا خشونت فیزیکی قرار ندارند.  بشمار آورد

 برخلاف میل خود بھ تقاضاھای می شود ناچار آن زنچنان است کھ ) در اینجا شرایط اقتصادی(اما فشار شرایط 
در میانھ ناکجاآباد دورافتاده  ی، فرض کنید کھ راننده ای در بیابان دیگریا بھ عنوان مثال. رما تن دھدجنسی کارف

  زن از او تقاضای کمک می کند، اما راننده کمک خود را مشروط .یابدیکباره زنی را مجروح در کناره جاده می 
یا : در پیش روی زن می نھدرا راننده دو گزینھ  در اینجا.  بھ آن می کند کھ زن بھ تقاضاھای جنسی او تسلیم شود

 تن او یا بھ تقاضاھای جنسی بماند و بمیردن گوشھ دورافتاده با تن رنجور ساعتھای متمادی زیر آفتاب سوزان آدر 
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 )دوّمر دیدگاه مفروض د بھ معنای" (اجبار" یا "زور"برقراری رابطھ جنسی بر مبنای در این قبیل موارد، .  دھد
این نوع .  فرد در شرایطی قرار می گیرد کھ گاه ناچار است برغم میل خود بھ مناسبات جنسی تن دردھد اما نیست،

بنابراین، اگرچھ در غالب موارد، تجاوز جنسی با .  مناسبات جنسی را ھم باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد
  .  شرط لازم وقوع تجاوز جنسی نیست)بھ معنای مفروض در دیدگاه دوّم(نوعی اجبار توأم است، اما اجبار

تجاوز جنسی را باید مطابق دیدگاه سوّم، .  می کوشد موارد نقض دیدگاه دوّم را چاره کنده سوّم دیدگا  
 غیرداوطلبانھبھ نحو یا  خودو اراده برخلاف میل عمل جنسی ای کھ قربانی تلقی کرد، یعنی "  نامختارانھسکس"

دھد، تن  بھ مناسبات جنسی بھ رغم میل خودتحت فشار و راین، ھرگاه فرد ناچار شود بناب .می دھدبھ آن تن لاجرم 
ھرگونھ شرایط دیگری را ھم است، و " اجبار "و" زور"اعم از " فشار"در اینجا، .   تجاوز جنسی رخ داده است

.  دربرمی گیردکھ تحت آن فرد قربانی وادار می شود برخلاف میل خود بھ تقاضاھای جنسی دیگری تسلیم شود،
برای مثال، مطابق این تلقی، استادی کھ دانشجوی خود را میان رابطھ جنسی یا اخراج از دانشگاه مخیّر می کند، 

 . اگر بتواند تحت این فشار با دانشجویش رابطھ جنسی برقرار کند در واقع مرتکب تجاوز جنسی شده است
سکس "، اما ھر است" سکس نامختارانھ" مصداق "سکس اجباری"و " سکس زوری"بنابراین،  تمام مصادیق

  . نیست" سکس اجباری"یا " سکس زوری"ای لزوماً از جنس " نامختارانھ
برای مثال، فرض کنید کھ مردی کودکی را می فریبد و با  . اما دیدگاه سوّم نیز خالی از اشکالاتی نیست  

و کودک بھ میل  نباشددر کار زور و اجباری یط در این شرامی توان فرض کرد کھ .  او عمل جنسی انجام می دھد
رفتار آن مرد را باید حتّی تحت آن شرایط فرضی ھم اما بھ نظر می رسد کھ .  خود بھ چنان رابطھ ای تن داده باشد

   بھ عنوان مثال . باشدوارد شدهمصداق تجاوز جنسی بشمار آورد ولو آنکھ کودک بھ میل خود بھ چنان رابطھ ای 
ض کنید کھ مردی بھ زنی داروھای روان گردان بخوراند، و زن بی آنکھ بھ خود باشد کاملاً پذیرا و چھ دیگر، فر

بنا "در این شرایط البتھ زور و اجباری در کار نیست، و زن ظاھراً .  بسا مشتاقانھ بھ تقاضاھای جنسی مرد تن دھد
وع مناسبات جنسی را نیز باید مصداق تجاوز اما بدون تردید، این ن.  درگیر مناسبات جنسی است" بھ میل خود

بنابراین، اگرچھ در غالب موارد، تجاوز جنسی برغم میل قربانی انجام می پذیرد، اما میل و  . جنسی بشمار آورد
  . برقراری رابطھ جنسی لزوماً منافی با وقوع تجاوز جنسی نیستھرغبت قربانی ب

مطابق دیدگاه چھارم، تجاوز .  ای دیدگاه سوّم نیز غلبھ کندو سرانجام دیدگاه چھارم می کوشد بر دشواریھ  
، یعنی عمل جنسی ای کھ قربانی بدون رضایت و توافق مختارانھ و دانست" سکس بدون رضایت"جنسی را باید 

انجام یک فعل بر مبنای رضایت و توافق با انجام آن فعل از سر میل و رغبت . آگاھانھ بھ انجام آن وادار می شود
مستلزم حدّی از بلوغ فکری، مجال ) بھ معنایی کھ در اینجا مورد نظر است" (توافق"و " رضایت.  "اوت استمتف

فردی کھ برای مثال تحت تأثیر داروھای روان گردان از سر .  تأمل، آگاھی، و اختیار در مقام تصمیم گیری است
  . ت نداده استمیل و رغبت فعلی را انجام می دھد، لزوماً بھ انجام آن فعل رضای

 است کھ مطابق آن باید موارد زیر را مصداق تجاوز جنسی چھارم آناز جملھ پیامدھای مھّم دیدگاه 
سکس با ) ج( داده باشد؛  تنسکس با کودکان، ھرچند کھ کودک بھ میل خود بھ رابطھ جنسی) الف: (بشمار آورد

تحت تأثیر داروھای روان گردان مانند فردی کھ ت، کسانی کھ قوای دماغی آنھا بھ طور موقت یا دائم مختل شده اس
بھ  ،تحت شرایط خاصی، از جملھ با اذن قیم خود می توانند معلولان ذھنی( یا دچار عقب ماندگی ذھنی است است

فریب سکس با کسانی کھ در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفتھ اند و بر مبنای ) ج(؛ .)بدھندتن رابطھ جنسی 
پزشک تحت عنوان معاینھ پزشکی با بیمار خود برای مثال یک  کھ وقتیمانند (جنسی داده اند تن بھ مناسبات 

در تمام این موارد، حتّی اگر زور و اجباری در کار نباشد، و فرد بھ میل خود بھ .)  رابطھ جنسی برقرار می کند
ا قربانی مطلقاً در شرایطی مناسبات جنسی تن دھد، عمل جنسی را باید مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد، زیر

  . رضایت کندتوافق و اعلام  نسبت بھ برقراری مناسبات جنسیآگاھانھ و مختارانھ  کھ بتواند نیست
" سکس بدون رضایت"مصداق " سکس نامختارانھ"، و "سکس اجباری"، "سکس زوری"تمام انواع 

ه چھارم، از جامعیت بیشتری برخوردار بنابراین، بھ نظر می رسد کھ دیدگا  . است، اما خلاف آن صادق نیست
  . را توضیح دھد" تجاوز جنسی"است، و بھ نحو دقیقتری می تواند ماھیت 

  
)٣(  

تجاوز جنسی ناشی از زیانھایی است کھ در اخلاقی قبح   اخلاقاً ناروا است؟" تجاوز جنسی"چرا پدیده 
زیانھای ذاتی، و : تقسیم کرد توان بر دو دستھ این زیانھا را می.  نتیجھ این عمل بر فرد قربانی تحمیل می شود

  . زیانھای عرضی
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کھ ذاتی آن عمل است، یعنی بھ است آن دستھ از زیانھای تجاوز جنسی " زیانھای ذاتی"مقصود از ) الف(
مھمترین زیان .  محض آنکھ تجاوز جنسی رخ می دھد آن زیانھا لاجرم و بھ نحو تخلف ناپذیر حاصل می شود

 یکی از بنابراینانسان مالک بدن خود است، و .  ز تجاوز جنسی نقض حرمت بدنی فرد قربانی استذاتی ناشی ا
بھ بیان دیگر، انسان حق دارد درباره آنچھ .   است حق او نسبت بھ بدن خویشانسانحقوق مصادیق بنیادین ترین 

 فرض کنید کھ من در .مثالی بزنمخوبست برای روشن شدن این معنا .  در و بر بدن او می گذرد خود تصمیم بگیرد
می بینم کھ  مطالعھ ناگھان در گوشھ کتابخانھ فردی را سرگرم.  نشستھ ام و عمیقاً احساس ملال می کنمکتابخانھ 

.  بھ او نزدیک می شوم و بھ آرامی گردن او را می بوسم،از جای خود برمی خیزم.  گردنی کشیده و زیبا دارد
وارد نمی  بھ آن فرد   جسمانی و روانی نیزیچ نیّت سوئی ندارم، و کار من ھیچ آسیبفرض کنید کھ در اینجا من ھ

کار اخلاقاً آن  کھ  باشیمبھ نظر می رسد کھ جملگی معتقدآیا این عمل من اخلاقاً شایستھ و رواست؟  اما .  کند
 آنکھ بدون اجازه کسی بھ  مثل-نارواست، زیرا من حریم جسمانی آن فرد را بدون اذن و رضایت او درنوردیده ام

در تجاوز .  نیز می نامند"  کرامت جسمانیحقّ"گاھی  فرد نسبت بھ بدن خویش را حقّ.  شده باشمخانھ او وارد 
جنسی، این حق نقض می شود، زیرا فرد تجاوزگر بدون رضایت قربانی با بدن او تماس فیزیکی برقرار می کند، 

  .  نوردد در می او اذنو حریم جسم او را بدون 
از آنجا کھ مناسبات جنسی ناگزیر با نوعی :  دیگری نیز ھست فرد نسبت بھ بدنش سرچشمھ حقّحقّ

تماس بدنی ھمراه است، و نیز از آنجا کھ ھر انسانی حق دارد تصمیم بگیرد چھ کسی را و تا چھ حدّ بھ حریم 
  نیز نوع و سطح مناسبات جنسی خویشھر انسانی حق دارد شریک جنسی خود وجسمانی خود راه دھد، بنابراین، 

 تصمیم گیری فرد قربانی را در قلمرو مناسبات جنسی اش فرد تجاوزگر در واقع حقّ.  با وی خود تعیین کندرا 
   .نقض می کند
  نیزخودمختاری یا استقلال فرد قربانی را) آگاھانھ یا ناآگاھانھ(سوی دیگر، فرد تجاوزگر با عمل خود از 

 زیرا خودمختاری یا استقلال فرد تأمین نمی شود مگر آنکھ فرد بتواند بر مبنای تشخیص خردمندانھ نشانھ می رود،
مادام کھ مخلّ حقوق دیگران (آن تصمیمھا را نیز خود درباره مقدرات خود مصلحت سنجی و تصمیم گیری کند، و 

 بدنش انکار شود، آن فرد بدشواری  فرد نسبت بھدر این صورت، روشن است کھ اگر حقّ.  بھ اجرا درآورد) نباشد
 فرد نسبت بھ بدن بھ بیان دیگر، حقّ.  بتواند مصلحت اندیشھای خردمندانھ خود را در مقام عمل تحقق بخشد

، و اگر این حق محترم داشتھ نشود، استقلال و دانست اوپیش شرط خودمختاری و استقلال را باید خویشتن 
 قربانی نسبت بھ بدن خویشتن است،   تجاوز جنسی ناقض حقّ. خواھد شدو خودمختاری فرد با تھدیدی جدّی روبر

  .و از اینرو خودمختاری و استقلال او را نقض می کند
 واقع، در.  و سرانجام آنکھ، تجاوزگر با عمل خود قربانی خویش را از ھویت انسانی اش بیگانھ می کند

تمام ھویت او را بھ وجھ جنسی می بیند، یعنی جنسی  موجودی صرفاًرا د قربانی خوفرد تجاوزگر در گام نخست 
از چشم تجاوزگر .  قرار می دھدحملھ مورد  بھ عنوان موجودی یکسره جنسی  را سپس اوفرومی کاھد، و وا

بھ این ترتیب تجاوزگر قربانی خود را از .  او جز وسیلھ ای برای ارضای تمایلات جنسی نیستقربانی ھیچ 
وامی دارد کھ ھویت خویشتن را از دریچھ چشم ) دست کم بھ طور موّقت( را او نیز وکند، شخص بھ شیء بدّل می 

بھ ازخودبیگانگی ) موّقتبھ طور ولو (تجاوز جنسی  ؛ است" خودبیگانگیاز"گوھر فرآیند این . تجاوزگر بنگرد
  .قربانی می انجامد

زیانھای "مقصود من از .  نامیدیم" زیانھای عرضی"دستھ دوّم زیانھای ناشی از تجاوز جنسی را ) ب(  
زیانھایی است کھ لزوماً و ضرورتاً با عمل تجاوز جنسی ملازم نیست، ھرچند در غالب موارد عملاً در " عرضی

زیانھای عرضی تجاوز تا آنجا کھ قربانیان تجاوز جنسی مدّ نظر ھستند،  . نتیجھ تجاوز جنسی حاصل می شود
زیانھای جسمانی، مانند آسیب یا پارگی اندامھای جنسی، ) ١: (تقسیم بندی کردع عمدتاً بر دو نومی توان جنسی را 

در ( وانواع عفونتھا، از جملھ عفونتھای مقاربتی،شکستگی استخوان، کبودی و جراحت در اندامھای غیرجنسی، 
ائم، احساس زیانھای روحی و روانی، مانند احساس ترس و ناامنی د) ٢.  (، و امثال آن بارداری) مورد زنان

  .اضطراب، اختلالات شخصیتی، بحران ھویت و امثال آن
 جسمی و روانی بسیار حادّ و ویرانگر آسیبھایھمانطور کھ اشاره شد، در غالب موارد تجاوز جنسی با   

د، عمل تجاوز ن از ھیچیک از این عوارض جسمی و روانی ھم رنج نمی بریاناما حتّی اگر قربان.  ھمراه است
دن خودمختاری او عملی شبھ اعتبار نقض پاره ای از حقوق بنیادین فرد قربانی و نیز مخدوش ان ھمچنجنسی 

  . اخلاقاً شنیع و ناروا بشمار می آمد
)۴(  

  بھ مثابھ ابزاری سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطھ روبرو شد؟ " تجاوز جنسی"چگونھ باید با پدیده 
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 در قلمرو ، آشکارا امری و سادهبھ معنایی بسیار عام ،وان می ت رامسألھ تجاوز جنسی ،آنکھ نکتھ اوّل
تجاوز جنسی پیش و بیش از ھر چیز نقض پاره ای از حقوق از یک سو ھمانطور کھ دیدیم، :  سیاست دانست

یکی از مھمترین وظایف حکومت تأمین و تضمین حقوق شھروندان ، و از سوی دیگر، بنیادین فرد قربانی است
ین ز جملھ وظایف حکومت آن است کھ از طریق وضع قوانین مناسب و التزام بھ اجرای آن قوانبنابراین، ا. است

 بھ این معنا، نقض تمام .شوداز طریق تجاوز جنسی، نقض حقوق ایشان مانع از نقض حقوق شھروندان، از جملھ 
  .بشمار آورددر قلمرو سیاست امری را باید حقوق شھروندی 

عادی گاھی در ھر جامعھ ای شھروندان :  و نوع نقض حقوق شھروندی تمایز نھادیان داما در اینجا باید م
 و حقوق ایشان را عامدانھ یا از روی سھو زیر پا می نھندتحت شرایط معینی تکالیف خود را در قبال دیگران 

اره ای اما در پ.  تلقی کرد" جرم" را باید تحت عنوان دیاین نوع موارد نقض حقوق شھرون.  نقض می کنند
از نقض حقوق د، یا نخود حقوق شھروندان را نقض می کن آشکارا یا پنھان،  یا کارگزاران آن،حکومتموارد، 

در این گونھ موارد، نقض .  دنتوسط گروھھایی خاص نادیده می گیررا  یا نقض آن حقوق ،دن حمایت می کنایشان
" جرم"نمی توان صرفاً ارتکاب یک سط حکومت تورا حقوق شھروندان  سازمان یافتھبرنامھ ریزی شده و 

  . بشمار آورد" نقض حقوق بشر"تلقی کرد، بلکھ باید آن را مصداق ) ھرچند فاحش(
می " جرم" کھ صرفاً مرتکب شھروند عادی ای؟  در چیست" نقض حقوق بشر"و " جرم"اما تفاوت 

نون را زیر پا می گذارد و حقوق دیگری را بھ نحو سازمان نایافتھ قاغالباً شود، در واقع مستقل از حکومت و 
 ؛بسیار محدود استدر غالب موارد  شمار کسانی کھ از عمل آن فرد آسیب می بینند -در اینجا اوّلاً.  نقض می کند

است مخدوش نمی در جامعھ کھ بنیان قرارداد اجتماعی حق و عدالت را ده ای تخلف و خطای آن فرد اصل -ثانیاً
بھ نحو برنامھ ریزی شده و سازمان یافتھ،  ،ھ حکومت یا کارگزاران آن مستقیم یا غیر مستقیماما وقتی ک.  کند

حقوق شھروندان را زیر پا می گذارند، کار آنھا بسی فراتر از نقض یک قانون خاص و محروم کردن یک یا چند 
دی توسط حکومت یا  شمار افرادی کھ از نقض حقوق شھرون-در اینجا، اوّلاً.  شھروند از حقوقشان است
، در این گونھ موارد اصل مفھوم حق و کھآن مھمّتر - و ثانیاً؛بسی پرشمارتر استغالباً کارگزارانش آسیب می بینند 

.  می شودعدالت کھ بنیان مشروعیت بخش حکومت، و شرط ضمنی یا مصرّح در قرارداد اجتماعی است، نقض 
 در یک نزاع خانوادگی ھمسرش را بھ قتل برساند، صرفاً مرتکب سبزی فروش محلھبرای مثال، بر این مبنا، اگر 

جرم شده است، اما اگر حکومتی در متن قانون قتل دگراندیشان را روا بدارد یا دست کارگزارانش را در قتل 
 عمل او را باید مصداق نقض حقوق بشر ، نھ فقط مرتکب جرم شده است، بلکھ بالاتر از آن،مخالفان گشوده بگذارد

حکومتی کھ بھ نحو سازمان یافتھ و برنامھ ریزی شده شھروندان خود را بھ قتل می رساند، شرط .  شمار آوردب
یر پا است ز) یعنی پیمان میان آحاد ملّـت و نیز میان ملّت و دولت(الت را کھ مبنای قرارداد اجتماعی انصاف و عد

بنابراین، قتل وقتی کھ توسط یک شھروند .  ه است، و در نتیجھ مشروعیت نظام سیاسی را مخدوش نمودنھاده است
بھ نحو برنامھ ریزی شده و است، اما وقتی کھ توسط حکومت یا کارگزاران آن " جرم"عادی انجام می شود صرفاً 

  .   نیز ھست"نقض حقوق بشر"انجام می شود، علاوه بر آن، مصداق سازمان یافتھ 
تجاوز "، و "تجاوز جنسی بھ مثابھ یک جرم": سی تمایز نھادبر این مبنا می توان میان دو نوع تجاوز جن

مردی تحت تأثیر شوری آنی زنی را مورد تجاوز برای مثال، اگر .  "جنسی بھ مثابھ مصداقی از نقض حقوق بشر
حکومت بھ کارگزاران خود اجازه تجاوز اما اگر .  استشده  )ھرچند فاحش(ی  مرتکب جرم صرفاًقرار دھد

در آن صورت دیگر گیرد، بدھد، یا این اقدام کارگزارانش را نادیده بدان یا مخالفان سیاسی خود را مننتقبھ جنسی 
در . تجاوز جنسی را صرفاً یک جرم در کنار سایر تخلفات متعارف در نظام حقوقی بشمار آورداین نوع نمی توان 

 در واقع"  نقض حقوق بشرابھتجاوز جنسی بھ مث.  "استاینجا تجاوز جنسی مصداق آشکار نقض حقوق بشر 
نباید  از اینرو بھ ھیچ وجھخود بھ کار می برد، و و تحمیل سلطھ مخالفان برای سرکوب است کھ حکومت ابزاری 

تجاوز جنسی بھ مثابھ ".  تلقی شود ھم عرض مرتکب می شوند،  عادیای کھ شھروندان  سایر تخلفات قانونی با
  .روعیت دولت و نظام سیاسی را نشانھ می رودجرمی است کھ بنیان مش" نقض حقوق بشر

 کھ از تجاوز جنسی بھ مثابھ ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطھ بھره می یحکومتھاینکتھ دوّم آنکھ، 
بی ناموس "بلکھ بھ عنوان " نقض حقوق شھروندی"جویند، غالباً می کوشند پدیده تجاوز جنسی را نھ بر مبنای 

  .  کنندصورتبندی " ن فرد قربانیکرد
تجاوز بھ مثابھ بی "و " تجاوز بھ مثابھ نقض حق یک شھروند"تفاوت مھمّ میان دست کم دو در اینجا 

  :وجود دارد" اموس کردن یک قربانین
صورتبندی کنیم، " حق"بر مبنای مفھوم " تجاوز جنسی" اگر درک خود را از نخست آن است کھتفاوت 

در . خواھد بودو پیش از ھر کس در خور ملامت و سرافکندگی در آن صورت این فرد تجاوزگر است کھ بیش 
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با نقض این فرد تجاوزگر است کھ .   ھیچ دلیلی برای ملامت قربانی یا سرافکندگی او وجود نداردرتلقی حق مدا
  .  استسرافکندگی و ملامت در خور تکلیف خود را زیر پا نھاده و حقّ دیگری 

امری کھ خصوصاً  (صورتبندی کنیم" ناموس"مفھومبر مبنای " یتجاوز جنس"اما اگر درک خود را از 
عملاً زمینھ ) این صورتبندیصرفنظر از تمام مشکلات نظری ( ، در آن صورت)در جوامع پدرسالار شایع است

مطابق تلقی ناموس مدار، قربانی پس از آنکھ تجربھ .  را برای سرافکندگی و تحقیر قربانی فراھم آورده ایم
پس از تازه می شود، و تبدیل " بی آبرو"و " اموس دریدهن" بھ فردی ،اوز جنسی را از سر می گذراندھولناک تج

قربانی  برای "بی آبرویی"رنج  ،در غالب موارد . بر دوش بکشدھم باید بار ننگ بی آبرویی را آن تجربھ دردناک 
  .تجاوز را دوبار قربانی می کندتلقی ناموس مدار، فرد مورد . از اصل تجربھ تجاوز استبسی جانکاه تر 

یکسان می گیرد؟  این تلقی خصوصاً در متن " بی آبرویی"اما چرا تلقی ناموس مدار، تجاوز جنسی را با 
 ویژگی مھّم دارد کھ زمینھ را برای شکل گیری و سھجامعھ پدرسالار دست کم .  یک جامعھ پدرسالار می بالد

  :گسترش تلقی ناموس مدار فراھم می آورد
.  امری بسیار مھّم و خطیر بشمار می آید" مرد بودن"ویژگی نخست آن است کھ در جوامع پدرسالار 

  در . نظام ارزشیدر متننیز و  ،در ساختار قدرت: در دو موضع آشکار می شودخصوصاً " مردن بودن"اھمیت 
اما .  نماد قدرت و سلطھ است" یمردانگ"در ھرم قدرت دست بالا را دارند، و لذا آشکارا جوامع پدرسالار مردان 

برای مثال، در اخلاق پدرسالار مھمترین .  ست ھنیز مفھوم کانونی اخلاق پدرسالار" مردانگی"مھمترین از آن، 
، "virtus"از ریشھ لاتین،  ( "virtue"یا ") مردانگی"بھ معنای " مرء"از ریشھ عربی " (مروّت"فضیلت اخلاقی 

انسان " انسانی است، و  والایجامع جمیع فضایل" مردانگی" در این چارچوب، .  است") مردانگی"بھ معنای 
 از سوی دیگر، در متن اخلاق پدرسالار.  بازمی تاباند را "مردانھ"کسی است کھ تا حدّ زیادی فضایل " شریف

فقط "  بودنمردن"بنابراین، .  تقسیم بندی می شود" زنانھ"بشمار می رود تحت عنوان صفات " رذیلت"غالب آنچھ 
از این روست کھ در جوامع پدرسالار، .   نماد قدرت برتر نیست، بلکھ علاوه بر آن نماد ارزش والاتر نیز ھست

امر جنسی با ساختار قدرت و ھرم ارزشھا پیوند عمیق می یابد، و نقشی کھ افراد در رابطھ جنسی ایفا می کنند تا 
  .ن را در چشم دیگران معیّن می کندحدّ زیادی ھویت افراد، و ارزش و جایگاه ایشا

برقرار می " دخول جنسی"ویژگی دوّم آن است کھ در این جوامع پیوند عمیقی میان ھویت افراد و مقولھ 
مورد " "زنانگی"است، و یکی از بارزترین مقوّمات " دخول کردن" "مردانگی"یکی از بارزترین مقوّمات : شود

یت فرد بر مبنای نقش او در رابطھ جنسی تعریف می شود، و نقش او در بھ بیان دیگر، ھو".   دخول واقع شدن
دخول "از آنجا کھ در این چارچوب، .  تعیین می گردد" دخول جنسی"رابطھ جنسی بر مبنای نسبت او با امر 

ا کھ پیوستھ است، انجام کامیابانھ آن نشانھ قدرت و سلطھ است، و از آنج) یعنی نماد قدرت" (مردانگی"با " کردن
پیوستھ است، مورد دخول واقع شدن نشانھ ضعف و ) نماد فرودستی" (زنانگی"با " مورد دخول قرار گرفتن"

) کھ زبان مناسبات قدرت است( با زبان جنگ تا حدّ زیادی در واقع، زبان مناسبات جنسی .  سلطھ پذیری است
بھ تصرّف در می "حریف جنسی خود را در این زبان مرد در عمل جنسی در مقام فاعلیت است و : شباھت دارد

بھ تصرّف " و "تسلیم می شود"، و زن در عمل جنسی در مقام انفعال است، و در برابر حریف جنسی خود "آورد
پدیده ای بھ نام نشانھ ھای آشکاری از از ھمین روست کھ در چارچوب جوامع پدرسالار می توان ".   درمی آید

از جانب (نگاه پدرسالارانھ، دخول جنسی ھمواره با اعمال سلطھ در .  ده کردرا مشاھ" ایدئولوژی دخول جنسی"
البتھ در شرایط متعارف، مثلاً در روابط زناشویی، این رابطھ .  ملازم است) از جانب زن(و سلطھ پذیری ) مرد

تقابل، وجود مثل دلبستگی زن و مرد بھ یکدیگر، خدمات اقتصادی کمابیش م(سلطھ تاحدّی بھ کمک عوامل دیگری 
پنھان یا تلطیف می شود، و زنان غالباً این نوع مناسبات را طبیعی می انگارند و بھ آن تمکین می ) هفرزندان و غیر

تجاوز جنسی .  اما در تجاوز جنسی مناسبات سلطھ در روابط جنسی بھ عریانترین شکلی آشکار می شود.  کنند
  در اینجا، ھیچ آرایھ ای چھره .  جامعھ پدرسالار استصورت عریان، بی پیرایھ، و خشن رابطھ سلطھ در

  .   خشونت آمیز مناسبات سلطھ در روابط جنسی را پنھان یا تلطیف نمی کند
در این چارچوب، عمل دخول جنسی می تواند فحوای سیاسی آشکاری بیابد و بھ عنوان ابزاری برای 

 زنی کھ مورد تجاوز قرار می گیرد مقھور ،ین چارچوبدر ا.   اعمال سلطھ، سرکوب، و تحقیر بھ کار گرفتھ شود
نیز در این قرار دارد، و " فروتری"سلطھ فردتجاوزگر می شود تا بھ یاد داشتھ باشد کھ در ھرم قدرت در مرتبھ 

در .  داده می شودزنان تنزل " فروتر"مردی کھ مورد دخول جنسی قرار می گیرد در واقع بھ مرتبھ چارچوب 
 بداند و در ارزش انسانی دستفروحقیر و فرد تجاوزگر می کوشد قربانی اش را وادارد کھ خود را تجاوز سیاسی 
  .  خود تردید کند
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در متن جامعھ پدرسالار زنان بھ معنای واقعی : ویژگی سوّم خصوصاً در مورد زنان قربانی صادق است
پیش از ازدواج بدن زن .   شوھران آنھا ھستنددر واقع مالک اصلی بدن زنان پدران یا.  کلمھ مالک بدن خود نیستند

بھ ھمین دلیل است کھ در جوامع .  بھ پدر او تعلق دارد، و پس از ازدواج مالکیت آن بھ شوھر آن زن انتقال می یابد
تجاوز بھ زن، احساس غرور و .  او بشمار می آیدپدرسالار، تجاوز بھ یک زن تجاوز بھ ناموس پدر و ھمسر 

 عمیقاً جریحھ دار می کند تا جایی کھ گاه) یعنی پدر یا شوھر(بدن آن زن است " صاحب" را کھ عزّت نفس مردی
بنابراین، در این شرایط، زن قربانی نھ فقط .  تاب آورد ند نمی توازن قربانی را جز با محو "ننگ"داغ آن آن مرد 

 خودخواری خانواده و مایھ سرافکندگی رنج جانکاه تجاوز جنسی را بر دوش می کشد، بلکھ علاوه بر آن، خود را 
در .   مردان قوم او را قربانی خشونتھای شنیع تری بکندهجریحھ دار شد" مردانگی"می یابد، و چھ بسا سرانجام 

  . اینجا، تجاوز جنسی بھ ھتک آبرو و حرمت زن قربانی منحصر نمی ماند و خانواده او را نیز دربرمی گیرد
مطابق این تلقی، تجاوز جنسی .  ناموس مدار از تجاوز جنسی متولد می شوددر این بستر است کھ تلقی 

را نشانھ می گیرد، و از این طریق می ) و اطرافیان او(قربانی فرد کھ با دخول جنسی ھمراه است، کانون ھویت 
ن تلقی در چارچوب ای.  سازداست، زبون " مقھور شده"و " بھ تصرّف درآمده"کوشد او را بھ عنوان فردی کھ 

     .استخود را درباختھ " کرامت"یا " آبرو"یا " ناموس "القاء می شود کھفرد مورد تجاوز بھ است کھ 
، واکنش  مداردر تلقی حق: این قرار استناموس مدار از تلقی تلقی حق مدار و میان اما تفاوت دوّم 

خوبست در این .   استسرافکندگی "یا" شرم" در تلقی ناموس مدار، امااست، " خشم"عاطفی متناسب با تجاوز 
 از تجاوز جنسی، نقض حق قربانی مصداق بی عدالتی است، و از در تلقی حق مدار:  توضیح کوتاھی بدھمباره 

خشم اخلاقاً روا واکنش این نوع .   خشم استبی عدالتی و ظلممنظر اخلاقی، مھمترین واکنش عاطفی متناسب با 
یکی از مھمترین .  ت در برابر زیانھا و آسیبھای ناعادلانھ برانگیختھ می شودعاطفی فعّالی است کھ از سر شناخ

.   شھروندان یک جامعھ آسیب پذیری آنھا در برابر زیانھایی است کھ دیگران بر ایشان تحمیل می کنندھایویژگی
 نگھ می دارد، و بھ در حالت آماده باشھوشیار و آحاد جامعھ را در برابر این گونھ تعرضھا "  خشم اخلاقاً روا"

را باید نیروی عاطفی " خشم اخلاقاً روا"بھ این معنا .  ایشان انگیزه و شور دفاع از خود و دفع شرور را می بخشد
فعّالی دانست کھ اگر با بینش کافی ھمراه باشد، می تواند بھ عنوان نیرویی سازنده و تصحیح کننده در حفظ کرامت، 

در مدل حق مدار، قربانی تجاوز جنسی آن .  نیز آزادی عمل شھروندان عمل کندعزّت نفس، استکمال شخصیت، و 
این خشم .  زبانھ می کشددر وجودش تضییع حق انسانی خود تلقی می کند، و در نتیجھ شعلھ خشم سازنده واقعھ را 

 عدالت سبت بھناو  مثبت حساسیت عاطفیحس و برای انتقام جویی و اعمال خشونت متقابل نیست، این خشم نشانھ 
  . است، و او را در مقام جبران آن بی عدالتی و اعاده حقوق پایمال شده اش گرم پوی نگھ می دارد

، واکنش عاطفی قربانی نسبت بھ تجربھ تجاوز جنسی پیش و بیش از تلقی ناموس مداردر چارچوب اما 
وامی دارد کھ خود را از چشم نگاه ناموس مدار قربانی را .   است" سرافکندگی"و " شرم " احساسھر چیز

، و عمل دخول شده است خلاصھ و یکسره در وجھ جنسی اشتکھ ھویببیند انسانی خود را تجاوزگر ببیند، یعنی 
نگاه ناموس مدار .  داده استرتبھ انسانی فروتری تنزل  را بھ ماو و دار کردهجنسی کرامت و حیثیت او را لکھ 

یابد کھ  خود بتصویری ازو در نتیجھ  ، ببیندرفتھ از دست و یا ناموس خود را کھ آبررا وامی دارد تجاوز قربانی 
 این فاصلھ احساس شرم یا درک.  و فضیلت مند فاصلھ داردپاکیزهاز یک انسان و جامعھ اش  از تصویر آرمانی او

شاھده نقصانھای  بھ منسبترد منفی فواکنش عاطفی " شرم".   برمی انگیزدقربانیسرافکندگی را در روح و روان 
روح قربانی را فلج می کند  عاطفھ منفی ای کھ -است) یا دست کم آنچھ او نقصانھای خویشتن می پندارد(  خویشتن

 حکومتی کھ از تجاوز جنسی بھ عنوان ابزاری برای سرکوب و . بھ مخاطره می افکندوحدت شخصیت او را و 
احساس شرم و سرافکندگی ویرانگر را در روان قربانی  می کوشد تا این واقعتحمیل سلطھ بھره می جوید در 

روح و شخصیت این احساس ویرانگر بھ طور خودکار و بدون دخالت فرد تجاوزگر رفتھ رفتھ خوره وار .  بنشاند
  .  می بردقربانی را بھ مرز فروپاشی 

ر برتری دارد، بھ نظر می رسد تلقی حق مدار ھم از حیث نظری و ھم از حیث عملی بر تلقی ناموس مدا
ی را برای فھم و رویارویی با مقولھ تجاوز جنسی، خصوصاً در قلمرو  و سازنده ترترو مبنای اخلاقاً دفاع پذیر
  .سیاست، فراھم می آورد

)۵(  
حاصل آنکھ، تجاوز جنسی را باید عمل جنسی ای دانست کھ قربانی بدون رضایت و توافق مختارانھ و 

این رفتار جنسی پیش و بیش از ھر چیز ناقض پاره ای از حقوق اساسی فرد .  ی شودآگاھانھ بھ انجام آن وادار م
بنابراین، وقتی کھ حکومت بھ نحو برنامھ ریزی شده و .   است، از جملھ حق او نسبت بھ بدن خویش،قربانی

د را از طریق تجاوز جواز می دھد کھ منتقدان و مخالفان خو) مستقیماً یا تلویحاً(سازمان یافتھ بھ کارگزاران خود 
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جنسی منکوب نمایند، این اقدام را باید مصداق نقض حقوق بشر و بسی فراتر از ارتکاب یک جرم متعارف بشمار 
در این شرایط تجاوز جنسی از حدّ تضییع حقوق فرد قربانی فراتر می رود و بنیان مشروعیت حکومت را .  آورد

 با آسیبھای ویرانگر تجاوز جنسی باید زمینھ ھای فرھنگی و  برای رویارویی .ردید قرار می دھددر معرض ت
تصحیح تلقی عمومی از مقولھ تجاوز جنسی می تواند تا حدّ .  درا نیز مورد بررسی قرار دااجتماعی این پدیده 

حت ترا باید مسألھ تجاوز جنسی بھ نظر می رسد کھ .  زیادی از میزان و شدّت آسیبھای این عمل بر قربانیان بکاھد
 فھمید کھ فرد چنانتجاوز جنسی را نباید .   نھ نقض ناموس و آبروی اوکردعنوان نقض حقوق قربانی صورتبندی 

شرم و سرافکندگی احساس گناه، .  مورد تجاوز ھویت خود را ویران و کرامت انسانی اش را برباد رفتھ ببیند
   .قربانیان است نھ اندرخور تجاوزگر

  
  

  آرش نراقی
  ٢٠٠٩ آگوست ١٩

  پنسیلوانیا، بیت اللحم
  
   
  
  
  
  


